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دقیقــاً همیــن روزها بود. 45 ســال پیش همین روزهــا که به ناگه 
سازمان ورزش ایران بعد از یک شکست بزرگ در المپیک 1۹۷6 
بــه گل نشســت و بــه کل منحل شــد. 24 مــرداد 1355 بــا صدور 
فرمانــی از شــخص اول مملکــت ضمن انحلال ســازمان تربیت 
بدنی، اعلام شد که سیاست ها و برنامه های ورزش مملکت باید 
از بیخ دگرگون شوند. اطلاعیه ای که به خبر اول روزنامه ها تبدیل 
شــد و خود به خود داســتان کناره گیری رئیس کل ورزش کشور را 
فراهــم آورد. در آن اطلاعیــه تاریخی آمده بــود »قهرمان پروری 
بایــد با فراهم آمــدن کلیه امکانات و اختصــاص زمین های لازم 
و پایه گــذاری اساســی ورزش هــای پایه در مدارس کشــور صورت 
گیرد.« همچنین در بخش دیگری از این فرمان ذکر شده بود »تا 
زمانی که وزارت ورزش و جوانان تأسیس گردد تشکیلات ورزش 
در وزارت آموزش و پرورش تمرکز می یابد و تمام ورزشگاه ها زیر 

نظر آموزش و پروش در اختیار مدارس قرار می گیرند.«
خبــر ایــن دگرگونی بــزرگ بلافاصلــه در مجامع ورزشــی پیچید 
و رســانه ها بــه جــان کارشناســان افتادنــد تــا از آنهــا دربــاره این 
فروپاشی و فرمان شاهانه نظرخواهی کنند. کارشناسان و رؤسای 
فدراســیون ها از این انحلال استقبال کرده و ضرورت زیربناسازی 
در مــدل کشــورهای پیشــرفته در ورزش را پیــش کشــیدند اما اما 
امــا این فقط ظاهر قضیه بود. پوســته ظاهری چنیــن انحلالی از 
آنجا سرچشــمه می گرفــت که کاروان پرتعداد ایــران در المپیک 
مونترال با تحمل شکســتی بی سابقه و با توشه ای بی بها متشکل 
از یــک نقــره منصــور برزگر در کشــتی و یک برنــز محمد نصیری 

در هالتــر، بــه مملکــت برگشــته بــود و دلســوزان را واداشــته بود 
کــه از آن بــه عنــوان فاجعــه ملی یــاد کنند. بــه ویژه همپوشــانی 
دو ســوژه حاشــیه ای باعــث دلرنجــه جامعــه ورزش شــده بــود. 
یکــی تعداد بســیار زیــاد همراهــان و خــدم و حشــم در کاروان و 
دیگری رکوردســازی های دروغین فدراســیون ها کــه قبل از اعزام 
اعــلام می کردند برای درو کــردن رکوردهای جهانــی به مونترال 
می روند و حالا از کارزار المپیک دست خالی برگشته بودند. نکته 
نمادیــن اختتامیه مونترال این بود که یــک هواپیمای باری که از 
تهران برای بردن وســایل اعضای کاروان به کانادا رســیده بود در 
فــرودگاه مونترال با هشــت هزار کیلو اضافه بار مواجه شــده بود. 
)دقت کنید اضافه بار. نه بار( انگار کاروان ناکام توریست ها همه 
چیزشــان به هم می آمد. تمام بارها بلافاصله به امجدیه انتقال 
یافت تا ورزشــکاران با مراجعه به آنجا ســوقاتی های خود را پس 
بگیرنــد و پــی زندگی خــود برونــد. از فــردای آن روز دیگر ورزش 
ایران تشکیلاتی نداشت که جواب ارباب رجوع را بدهد اما همان 
زمــان هــم برخی مدیران فدراســیون ها در گوش هــم به پچ پچه 
می گفتنــد که ورزش در غیاب تشــکیلاتش چه بســا روان تر عمل 
می کند! فرجام داســتان این انحلال نه به تأسیس وزارت ورزش 
رســید و نــه بــا دگرگونی هــای بنیــادی مواجه شــد و کمــی بعدتر 
رئیســی در صدر ورزش نبود بلکه ســپهبد دیگری بود و ورزش را 
با همان تشــکیلات خموده قبلــی اداره باید می کرد. تنها انحلال 
ســازمانی ورزش ایران در طول تاریخ اما پشــت پرده های غریبی 

نیز داشت که از چشم ها پنهان مانده بود.
ورزش ایــران از میــان چهــار ســپهبدی کــه در ده ســال آخر قبل 
ازانقــلاب یعنی از 134۷ تا 135۷ جامه ریاســت به آنها پوشــاند 
تنهــا خســروانی بــود که درجــه ســپهبدی اش را در تربیــت بدنی 
گرفت. سه ســپهبد دیگر هیچ آشنایی با ورزش نداشتند و ظاهراً 
معادلات سیاسی - نظامی پشت پرده، آنها را به این وادی و این 
پســت کشــانده بود. خســروانی که به خاطر تأسیسات سازی اش 

در ورزش کارنامــه قابــل اعتنایــی از لحــاظ ســخت افــزاری بجــا 
گذاشــته بود به خاطــر پنهانکاری در تقلب رســوا کننده تیم ملی 
فوتبال جوانان ایران در آســیا با تمسک به صغرسنی، به ناگهان 
از ورزش کنار گذاشــته شــد و به جای او تیمســار امجــدی آمد که 
فقــط پنج شــش مــاه توانســت در ورزش پرهیاهوی کشــور ســرپا 
بماند و ســپس به بهانه اینکه خســروانی با مزاحمت هایش او را 
ذلــه کرده اســت از ورزش گریخــت و به آباد کــردن املاک پدری 
پرداخت. آنگاه تیمسار حجت آمد که چهره ای کاملًا غیرورزشی 
داشــت و به خاطــر گلوله خوردنش در کاخ شــاه مراکش، پســت 
ریاســت ورزش را بــه عنــوان هدیــه از آن خود کرده بــود و بعد از 
فاجعــه مونتــرال و انحــلال، مــردی به جــای حجت نشســت که 
نامزد فرماندهی نیروی هوایی ایران بود اما شــاه تیمسار دیگری 
در پســت دلخواه او گذاشــت و خلبان چشــم آبی که از این پست 
ورزشــی ناقابــل ناراضی بــود تا زمــان انقلاب در ریاســت ورزش 

ماند و روزمرگی ها را از سر گذراند.
  فاجعــه شکســت در المپیــک مونترال اما 

تنهــا بدبختــی حجــت نبــود. او از این نظر 1
غم دیده تریــن رئیــس ورزش ایــران بود که 
مــرگ فجیع دو فرزند جوانش را به چشــم 
کــه  کاشــانی«  حجــت  »علــی  بــود.  دیــده 
کاشــانی نبــود امــا »کاشــانی« خطاب می شــد از نیشــابوریان بود 
)روســتای دیــزل آبــاد نیشــاپور( مــردی که همچــون بســیاری از 
رؤســای ورزش ایران در یکصد ســال اخیر، کاملًا تصادفی به این 
پســت گمارده شد و صدالبته به خاطر عدم آگاهی استراتژیکش 
از حــوزه ورزش و نداشــتن تیمــی کارآمد، هیچ کندوی عســلی از 
خــود باقــی نگذاشــت. حجت مردی شــیک پــوش و لاغراندام و 
نمازخــوان بــود. محصول دانشــگاه نظامی ســن ســیر فرانســه و 
برخاسته از یک دودمان نظامی پرور و شلاق به دست که نه مثل 
خســروانی توانســت در حوزه تأسیســات ســازی رزومه ای از خود 

باقــی بگــذارد و نه مثل دکتــر جناب و محمدعلی خــان تربیت و 
محمد شــاه حسینی دارای پرستیژ ملی باشــد. مرگ دو نوردیده 
اما از حجت موجودی به شدت قضا قدری ساخت. دو پسر شاخ 
شمشــادی که یکی هنگام چوگان بازی از اسب افتاد و دیگری در 
یکی از روســتاهای شــمال، خود را تمام و کمــال منهدم کرد. چه 
انتحــار غمگینــی که پشــت هر مــرد را می شکســت امــا او در روز 
دفنــش در لواســان کوچک خطاب بــه قبرش فریــاد زد »حقا که 
جایت در زیر خاک است.« علی حجت کاشانی با وجود این همه 
غم دیدگی اما از دو نظر خوشبخت می توانست باشد. یکی از این 
نظر که از کودتای مراکشــی ها ســالم جسته بود و دیگری اینکه در 
زمان ریاســتش با یک جور شکوفایی اقتصادی حاصل از فروش 
نفت مواجه شــده بود که می توانســت با مهندســی ورزش ایران، 
آن را از چرخه »تهران ســالاری« خارج کرده و سراســر ایران را با 
پول هــای یامفــت تبدیــل بــه ورزشــگاه کنــد امــا او نیــز همچون 
بســیاری از اســلافش در دریــای ظاهرســازی ها و آماربازی هــای 
خدعه آمیز بخش اعظمی از مســئولین فدراســیون های ورزشــی 
غرق شد و تنها موفقیتی که از آن خود کرد برگزاری موفقیت آمیز 
بازی های آســیایی تهران 1۹۷4 بود کــه تلافی آن هم در المپیک 
مونترال 1۹۷6 درآمد و کاروان ایران چنان فاجعه آمیز ظاهر شد 
کــه شــاه مملکت دســت به انحــلال ســازمان تربیت بدنــی زد و 

ورزش به مدتی محاق رفت.
حجــت  علــی  زندگــی  داســتان  بگذاریــد   

کاشــانی را از یــک شــب توفانــی در کشــور 2
مراکش آغاز کنیم که انگاری از آنجا همای 
اقبــال روی دوش او نشســته بــود. در حالی 
که بــه عنوان وابســته نظامی ایــران در این 
کشــور به ســر می برد یک شــب در کاخ ملک حســن دوم در کنار 
دریــا میهمــان شــاه مراکش شــد. داســتان بــه اوایل دهــه پنجاه 
بازمی گردد. سال 1۹۷1 میلادی. آنگاه که کودتای ناکام »نظامیان 

ناداستان های دهه پنجاه
 روایت هایی ناگفته و ناشنیده درباره انحلال تاریخی سازمان ورزش، فاجعه المپیک مونترال، 

جنگ چریکی در غارها و گاف های رؤسای ورزش...
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